
روزنه آبى

شیکاگو ریدر انتخاب کرد
«ماهی و گربه»، بهترین 

فیلم سال ۲۰۱۵
و  «ماهی  ریــدر،  شــیکاگو  شــرق: 
گربــه» را به عنــوان بهتریــن فیلم 
ســال ۲۰۱۵ انتخــاب کرد. نشــریه 
منتقدان  اصلی  پایگاه  شیکاگوریدر، 
شــیکاگو، فیلم ســینمایی «ماهی و 
گربه»، به کارگردانی شــهرام مکری 
را  تهیه کنندگــی ســپهر ســیفی  و 
به عنــوان بهترین فیلم ســال ۲۰۱۵ 
برگزید.  این نشریه در حالی ۱۰ فیلم 
برتر ســال خود را در دو فهرســت 
جداگانه اعلام کرد که در فهرســت 
اول فیلم «ماهــی و گربه» بالاتر از 
آخرین ساخته پل توماس اندرسون، 
ژان لوک گــدار و مایکل مــان قرار 
گرفته اســت. «بن ســاچز»، منتقد 
این نشــریه، در یادداشتی درباره این 
فیلم نوشته اســت: «ماهی و گربه 
پلانی بلند است اما تمام ویژگی اش 
در ایــن خصوصیت نیســت. فیلم 
بــا فلش بــک و فلش فورواردهای 
فراوان دنیایی از اختلاف نســل ها را 
در ایران نمایش می دهد درحالی که 
به فیلم های اسلشــر آمریکایی هم 
نگاهی دارد». ایــن منتقد «ماهی و 
بارهاوبارها  بــرای  فیلمی  را  گربه» 
به تماشانشســتن، دانســته اســت.  
نکتــه قابل توجه در این فهرســت، 
حضور اکثر فیلم های مهم سال در 
رده های بعدی است. به عنوان مثال 
فیلم «مد مکــس» که انتخاب اول 
بیشتر نشــریات آمریکایی است، در 
این فهرســت در جایگاه هفتم قرار 
گرفته و فیلم اندره تشیه، کارگردان 
فرانســوی، رتبه دوازدهم جدول را 
به خود اختصاص داده است. از سایر 
فیلم های مهم این فهرســت می توان 
به آخرین ســاخته دیوید گوردن گرین 
با بازی آل پاچینو اشاره کرد.  «ماهی 
و گربه» محصــول «ایران نوین فیلم» 
در ســال ۲۰۱۵ در جلسات نمایش 
فیلم کــه به همت مــوزه هنرهای 
مدرن آمریکا برگزار شد، این فرصت 
را پیدا کرد که در ایالت های مختلف 
آمریــکا بــه نمایش درآیــد و دیده 
شــود. همان زمان نشــریاتی چون 
و  واشنگتن پســت  نیویورک تایمــز، 
همچنیــن هالیوودریپورتر و ورایتی 
فیلم  درباره  نقدهای ســتایش آمیزی 
نوشــتند. پخش بین المللی «ماهی و 

گربه» را محمد اطبایی برعهده دارد.

مهاجران اروپایی در 
فیلم میشاییل هانکه

شــرق: کارگردان برنده نخل طلای 
جشــنواره کن قصد دارد از بحران 
مهاجران اروپــا در پس زمینه  فیلم 
جدید خود استفاده کند.  هانکه در 
فیلم جدید خود که قرار اســت در 
جشنواره کن سال ۲۰۱۷ به نمایش 
گذاشــته شــود، از ایزابــل هوپرت 
و ژان لویــی ترنتینیــان به عنــوان 
بازیگــران اصلی اســتفاده خواهد 
موفق  به این ترتیــب همکاری  کرد. 
ایــن بازیگــران و هانکــه در فیلم 
برنده اسکار «عشق» بار دیگر تکرار 
خواهد شــد.  به گزارش خبرآنلاین، 
ایــن چهارمین همــکاری هانکه و 
هوپــرت در یک فیلــم خواهد بود. 
هوپــرت پیش از ایــن در فیلم های 
«معلــم پیانــو»، «زمانــه گرگ» و 
«عشــق» به کارگردانی هانکه بازی 
کرده اســت.  هانکــه مدت ها بود 
که ایده ســاخت فیلم «فلش ماب» 
ناهم خــوان  کاراکترهــای  دربــاره 
آنلایــن را در ســر داشــت، اما در 
نهایت این پــروژه را در مــاه ژوئن 

امسال کنار گذاشت. 

تماشاخانه

توضیح رضا شاهبداغی درباره «کُنِشِ نادری»
نقد کجاست؟

«رضا شــاهبداغی»، نمایش نامه نویس و کارگردان جوان  شــرق: 
تئاتــر، پنجم دی  برای دریافت جایزه ویژه «علیرضا نادری» از بنیاد 
«محمود استاد محمد» و به نمایندگی از این هنرمند در سالن اصلی 
مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه رفت. شــاهبداغی در این مراسم 
متن پیام نادری را برای حاضران خواند، اما نمی دانســت هنرمند 
پیش کســوت برای او خواب هایی دیده  اســت. درست در آخرین 
جمله  متنِ نادری چنین آمده بود: «و با سپاس از مانای استاد محمد 
و بنیــاد محمود، جایزه خودم را با افتخــار از بنیاد دریافت کرده و 
با رضا شــاهبداغی به نمایندگی از نســلی که با شور، انگار از آینده  
می آید و از گذشته، خوب خبر دارد؛ اما دریغ که تنها ورق می خورد 
و کمتر خوانده و شــنیده می شــود، تقســیم می کنم...». حال این 
«توضیحاتی  نمایش نامه نویس جوان متن یادداشــتی را با عنوان 
در بابِ کُنشِ نادری» برای انتشــار در اختیار «شــرق» قرار داده که 

خلاصه آن را در ادامه می خوانید. 

«کُنشِ نادری»، انگار یک جور سُــنت بوده برای ذهن های حســاس و 
پویا، که توی «حال» نیســتند صرفا و چیزی به نامِ تئاتر ایران را در گستره  
هزاره ها و نســل ها می بینند و قطعا اشاره شــان به مثلا «نســل جوان» 
بهانه ای برای بهره برداری سیاســی/تجاری و انتفاع از کالای «تئاتر برای 
همه» نیســت؛ هر چند نگاهی به قد و بالاشــان -نــادری امروز و رادی 
دیروز- واضح بود و هســت که نه جیب هــای اضافه و پنهان دارند و نه 

کیسه ای برای «وضعِ موجودِ» امروز و دیروز. 
نادری پیش تر، به کســانِ دیگری هم اشاره کرده بود، به نویسندگانی 
دیگر؛ برخی نمایش نامه هاشان [و درست تر، سیرِ نمایش نامه نویسی شان] 
از موعدِ اشــاره تا الان، زنده و پویا، حی و حاضر است و برخی دیگر البته 
دیگر رمق ندارند و چند وقتی هست که در آرشیوِ تاریخ تئاتر معاصر ایران 

خاک می خورند. 
لاجرم اشــاره به «نام»ها همیشه عرصه سوءتفاهم بوده؛ آدم ها 
به واسطه «نام»شان خطرناک هســتند؛ چون «نام»، ظرفیتِ بالایی 
برای «شیء شدن» دارد و همچون «Brand»، قابلیت خرید و فروش. 

این نام ها... .
پس برای دوری از هر سوءفهمی باید نمایش نامه ها را خواند و سنجید 
و باید به نمایش نامه ها اشــاره کرد؛ مثلا پلکان یا آهســته با گل سرخ، یا 

سعادت لرزان مردمان تیره روز و کوکوی کبوتران حرم... . 
و لابد نه بــا دورِ تُند، مثلا ۴۰۰ نمایش نامه را در عرضِ ۶۰ روز! در این 
وضعیتِ «دورِ تُند»، که نمایش نامه ها «ورق می خورند»، اشــاره کسانی 
همچــون اکبر رادی و علیرضــا نادری به «نام»ها، می تواند ســوءتفاهم 
ایجــاد کند و به دلیل هوای آلوده ای که در آن نفس می کشــیم، شــائبه 
مریــد و مراد بازی! همان داســتان قدیمی «استاد-شــاگرد» بازی... و اگر 
برخــی از این نام ها ناآشــنا یا حذف شــده از جریانِ دورِ تُنــدِ داوری هم 
باشــند، احتمالِ به راه افتادنِ الَم شَنگه هم می رود. هرچند داوران، همین 
نمایش نامه نویسانِ جوان دیروز باشند، که خودشان هم «زهرِ مردودی» 

چشیده، «داغِ جوانی سوخته» بودند... .
هر از گاهی به «بحران» اشــاره می شــود؛ بحران آب، بحران ترجمه، 
بحــران تورم، بحــران نمایش نامــه، بحران بــی کاری جوانــان، بحران 
کالایی شــدن تئاتر... جزء مهمِ هر بحران، ناپایداری «نتیجه» است؛ یعنی 
تقلب در نتیجه! یا اساســا در وضعیت هرج ومرجِ مطلق، اهمیت ندادن 
به نتیجه. نتیجه به عنوان «ماحصلِ کار» و «چیزی که از چیزِ دیگر حاصل 
شده باشــد». دقیقا در این وضع است که تجارت و بازی کردن با «نام»ها 

مُدِ روز می شود و چه وضعیتِ آشنایی! 
و در این وضعیت مگر «نقد» جِگرِ سیلی زدن و افشا کردن داشته باشد، 
چراکه علیرضا نادری و اکبر رادی هر چند به نمایش نامه ها و نویسنده های 
آینده اشــاره کنند، چون «نقد» نباشد، بحران روی نام و نمایش نامه سایه 
افکنده،  هزاره و نسل را سیاه کرده، ... و کفِ آرزوی ما می شود «امنیت» و 

سلیقه سیاسی ما می شود مُچکِر بودن از وضع موجود... .
اکبر رادی بیــش از یک دهه پیش، به نمایش نامه ها اشــاره کرد 
و علیرضا نادری یادِ نقشِ اســتاد محمد در امکانِ اجرای «ســعادتِ 
لرزان...» را یادآوری کرد و هیچ یک حتی در بازی «استاد-شــاگردی» 
وارد هم نشدند، چون نســل ها را می دیدند و  هزاره  ها را. اما در وضع 
موجود، در ورطه بحران، اوضاع طورِ دیگری اســت؛ نام ها به آسانی 
کالا می شوند و نمایش نامه ها فراموش. نام ها محلِ مناقشه می شوند 
و نمایش نامه ها در بهترین شــرایط با تیراژ پانصد نســخه به انتشــار 
می رسند. و اجرا منوط به گیشه می شــود و چاپِ نمایش نامه منوط 
به اجرا. حــال، هرچند علیرضا نادری اســتدلال کند که «این فلاکتِ 
اکنون، نتیجه قرعه کشی نیست و از آسمان هم فرود نیامده، ما همگی 
نتیجه و تیشه بر نتیجه های همیم» و این گزاره را متصل کند به عملِ 
تقسیم کردنِ جایزه با یک «نام» با ادعای نمایندگی «نسلی که با شور، 
انگار از آینده می آید و از گذشته، خوب خبر دارد؛ اما دریغ که تنها ورق 

می خورد و کمتر خوانده و شنیده می شود». 
اشــاره علیرضا نادری به یک «نام» به میانجی یادی از گذشــته است 
که چطور «سعادت لرزان...» به اجرا رسید و چاپ شد و در طول این یک 
دهه گویا هنوز زنده اســت. و احتمالا چطور می  شود سعادت  های لرزان 

دیگری را رستگار کرد. 
تنها «نقد» اســت که بحران را مُنقادِ منطقِ شفافِ خود می کند و هر 
ادعــای «امرِ نو» را بررســی می کند و تقلب را افشــا می کند و محذوفان 
را صدا می کند و آرزو و ســلیقه را ارتقا می دهد. و تنها «نقد» اســت که 
مفاهیم «گذشــته» و «آینده» و «نسل» را از  هزار منشورِ خود می گذراند و 
جلوه های متکثرش را به دید می آورد. تنها «نقد» اســت که پیام علیرضا 

نادری به بنیاد استادمحمد را قابل فهم می کند. نقد کجاست؟ 

هنر
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۲۸ آذر در تالار شهید آوینی دانشکده  هنرهای زیبا، مدالی با عنوان و به نام خسرو 
خورشــیدی، به طراح صحنه و استاد دانشگاه  رشته  طراحی صحنه، اهدا شد. نام 
طراحی که همکاری هایش با زنده یاد حمید سمندریان هنوز در بسیاری از ذهن ها 
مانده اســت. «خسرو خورشیدی» سال گذشته نیز نمایشگاهی از آثارش در گالری 

حنا برگزار کرد. با او گفت وگویی کرده ایم که می خوانید: 

 فکر اهدای این مدال از کجا آمد؟  �
من از سال ۱۳۷۴ وارد دانشکده  هنرهای زیبا شدم و تدریس را در آنجا شروع 
کردم. از سال ۱۳۸۰ بود که آقای پیام فروتن دستیار من شد. کسانی هستند که در 
زندگی انســان خیلی اثر می گذارند، یکی از کسانی که تأثیر بسیار مثبتی بر زندگی 
من گذاشــت، همین آقای پیام فروتن بود. من همیشه سر کلاس ها برای بچه ها 
اســکیس می کشــیدم. بهرام بیضایی فیلم نامه ای دارد که در جنگ جهانی دوم 
رخ می دهد (اشــغال)، من معماری آن روزهای تهران را می کشــیدم و توضیح 
مــی دادم. آقای پیام فروتن هر بار می گفت: «اســتاد اینهــا را مکتوب کن» و من 
بالاخره یک روز حرفش را گوش کردم و اثری که او بر من گذاشــت، انتشار همین 
کتاب بود. واقعا مشوق انتشار کتاب او بود. فکر اهدای این مدال هم از او بود، یکی 
از کسانی که تأثیر مثبتی بر زندگی من گذاشت - کسانی که تأثیر منفی گذاشتند که 

زیادند – همین آقای پیام فروتن بود. 
 دیگر تدریس نمی کنید؟  �

از ســال ۱۳۹۲ به بعد دیگر نه. من اعتقاد دارم که معلم یا اســتاد زمانی باید 
سر کلاس برود که به قول ما قدیمی ها: چهار ستون بدنش سالم باشد؛ وقتی قرار 
اســت لنگ لنگان بروی بر سر کلاس، دیگر نمی شــود، این اعتقاد من است. الان 
بیش تر دنبال کارهای شــخصی ام هستم، در لواســان کار معماری زیاد می کنم، 
ثابت ننشســته ام و به هر شــکل ادامه می دهم. به جز هشت ســال که در سفر 
بــودم، باقی را تدریس کردم. یک ســال برای یک دوره  مطالعات دانشــگاهی به 
آمریکا رفتم، بعد برگشــتم. ســال ۱۳۶۳ بعد از مجموعه  تلویزیونی «سربداران» 
(محمدعلی نجفی، ۱۳۶۳) آن قدر آزرده شده بودم که دعوت موزه  متروپولیتن را 
پذیرفتم و رفتم، ولی وقتی برگشتم دو مرتبه تدریس را شروع کردم، تا سال ۱۳۹۲. 

 سال ۱۳۸۲ بازنشسته شدید؟  �
بله، ولی چه بازنشســتگی ای! در حق من چنان بی رحمی کردند که دوست 

ندارم منعکس شود. دوست دارم الان از نکات مثبت صحبت کنیم. 
 در دانشکده  هنرهای زیبا تدریس می کردید؟  �

نه، در اصل من استاد دانشگاه هنر بودم؛ دانشکده  هنرهای دراماتیک سابق که 
به دانشکده  سینما و تئاتر تبدیل شد. 

 یعنی وقتی از ایتالیا به ایران برگشــتید، تدریس در دانشــگاه هنر را آغاز  �
کردید؟ 

بله، از ســال ۱۳۵۱ هم زمان در دانشــکده  هنرهای زیبا هم تدریس می کردم. 
مهدی کوثر، رئیس دانشکده  هنرهای زیبا بود. آقای کوثر از من خواست در سمت 
استادیار به دانشکده  هنرهای زیبا هم بروم. از قدیم عادت داشتم اگر کار را با کسی 
شروع کردم با همان هم ادامه بدهم، به همین دلیل دعوتش را رد کردم و گفتم 

من دارم با دانشکده  هنرهای دراماتیک کار می کنم. 
 در دانشگاه سینما و تئاتر به جز شما چه کسانی درس می دادند؟  �

پیش از انقلاب گروه طراحی صحنه خیلی گروه خوبی بود؛ خانم ملک جهان 
خزائی بود که روش خاص خودش را داشت و در رویال آکادمی انگلستان تحصیل 
کرده بود، من در آکادمی هنرهای زیبای رم تحصیل کرده بودم، خانم زیبا پرهام و 

خانم مینا مانی قلم که در رم و آمریکا تحصیل کرده بودند. 
 شما بیشتر در رشته  طراحی صحنه و معماری کار کرده اید، ولی در فراخوان  �

تجسمی ورسوس، مجسمه ها را قضاوت می کنید. تا دوره  رنسانس مجسمه سازی 
و معماری خیلی به هم نزدیک بودند، ولی هرچه زمان گذشت این دو رشته  هنر 

از هم جدا شدند. الان این دو حوزه چقدر به هم نزدیک هستند؟ 
هنــوز در کار بعضــی معمــاران ماننــد خانم زاهــا حدید کــه در آثارش از 
مجسمه ســازی الهام گرفته. یا مثلا در آثار لوکوربوزیه می بینید او گاه حجم های 
بزرگی را در کارش قرار می دهد که ملهم از مجسمه سازی است، ولی آن رابطه ای 
که قبل تر بود، دیگر نیست، شما درست می گویید. ممکن است که با تماشای آثار 
بعضی هنرمندان حس وحال مجسمه به بیننده دست دهد، ولی آن رابطه ای که 
شما گفتید دیگر برقرار نیست. مجسمه زیبایی خاصی به بنا می داد، مثل دوخت 

یا دگمه خوب برای یک لباس زیباست. 
 از جنبه  آکادمیک، چقدر رشــته ها و درس هایی که دانشــجویان دو رشته  �

می خوانند شباهت دارد؟ 
از خودم مثال می زنم. من در ابتدا می خواســتم معماری بخوانم، ولی درس  
ریاضــی برایم زیاد و ســخت بود. وقتی با صحنه  اپرا آشــنا شــدم، دیدم چقدر 
معماری زیباتری دارد، چقدر دســت طراح باز اســت و ایــده می دهد یا در فیلم 
که چقدر طراح می تواند با صحنه و لباس به فیلم کمک کند. شما به رابطه  بین 
مجسمه و معماری اشاره کردید، در مصر باستان مجسمه ها و پیکره های خدایان 
ترکیبات معماری را تشــکیل می داد. برای همین هنگامــی که فیلم «کلئوپاترا» 
(جــوزف ال مانکویچ، روبــن مامولیان، داریل اف زانــوک، ۱۹۶۳) را  در چینه چیتا 
می ســاختند، در کنار طراحان صحنه تعداد زیادی مجسمه ساز هم کار می کردند 
و مجسمه هایی عظیم صحنه را می ساختند. در معماری مصر باستان این رابطه 
خیلی مستقیم بود؛ مثلا اهرام ثلاثه مجسمه  مدرن است. الان خیلی از هنرمندان 
با الهام از اهرام ثلاثه مجســمه می ســازند. اکنون هم که به معماری مصر نگاه 

می کنید، بنا را در کنار مجسمه می بینید که با هم ترکیب زیبایی را ساخته اند. 
 شما سال ها در دانشگاه تدریس و آثار هنری دانشجویان را تعقیب کرده اید.  �

آثارشان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
یک مشــکل در ایران وجود دارد کــه خود من هم تا حــدی درگیر آن بودم. 
مــا هنوز در ایران مدارس کامل هنری نداریم. مــن برای کنکور آکادمی هنرهای 
زیبای به رم رفتم. در تهران اســتادهای خوبی داشتم مثل آقای محمود اولیا که 
از شــاگردان علی محمد حیدریان بود یا با آقای پروفسور بازیل کار می کردم و فکر 
می کردم که خیلی نقاشــی می دانم ولی چون در دبیرستان عادی درس خوانده 
بــودم، روحیه  هنری در من پرورش پیدا نکرده بود. اســتادم در آکادمی هنرهای 
زیبــای رم من را رد کرد با همه  نقاشــی های زیبایی که به زعم خودم با خود برده 
بودم. به من گفت که اینها ایرانی است، ایتالیایی نیست. آن موقع ما مجبور بودیم 
با کت و شلوار و کراوات در کلاس حاضر شویم، مثل الان نبود که با یک تی شرت 
ســر کلاس حاضر می شــوند. من مانده بودم که به این اســتاد معروف چه باید 
بگویم. بعد که اعتراض هایش تمام شــد، گفت تو از ایران با شــتر آمدی؟ گفتم: 
«بله، اسم شترم الایتالیا بود». بچه هایی که الان به دانشگاه می آیند از روی معدل 
می آیند. اکثرا در ریاضی و دیگر علوم بهترین هستند، ولی ما مدرسه  هنر برای آنها 
نداریم. بعد که در آکادمی سر کلاس رفتم، فهمیدم که چرا کار من را رد کرد چون 
کاری که من ارائه داده بودم یک چیز کهنه و منســوخ بود، درحالی که آنها همه 
میکل آنژ و لئوناردو داوینچی امروزی بودند. یعنی طرز فکرشــان آن قدر در طول 

سال هایی که در آکادمی درس خوانده بودند، تغییر کرده بود که حد نداشت. 
 ما هنوز این مشکل را در ایران داریم؟  �

بسیار، وقت بچه های ما دارد تلف می شود. استادهایمان خوب نیستند؛ همان 
دانشــجوهایی هستند که بعد از یک مدت استاد می شوند. یادم می آید سر کلاس 
زنده یاد دکتر میرفندرسکی بودیم. ایشان وقتی درباره  معماری یکی از کلیساهای 
رم صحبت می کردنــد، تجزیه و تحلیل فوق العــاده ای می کردند. ما الان چنین 
اســتادانی نداریم. ما همیشــه وقتی تغییری رخ می دهد، نام یک تعداد از آدم ها 
را محو می کنیم. نمی توانیم اســم کســانی مثل آقای میرفندرسکی یا سیحون یا 
مهندس فروغی یا همه  آن کســانی را که اثر گذاشــتند، حفظ کنیم. درحالی که 
الان کسانی تدریس می کنند که فقط می خواستند استاد شوند، بی آنکه کارشان را 
دوست داشته باشند. من ناراحت می شوم وقتی جوانی را می بینم با معدل ۱۸ یا 
۱۹ در ریاضی که آمده هنر و حالا دارند او را سرمی دوانند. ولی جوان های ما واقعا 
باذوق اند. من الان که نمایشــگاه های نقاشی را می بینم اصلا با رم یا پاریس قابل 
قیاس نیســت. موقع اهدای این نشان که آقای فروتن و خانم اسکندرفر بانی اش 
بودند، من پیشــنهاد دادم که از سال دوم این جایزه را بین دانشجوها ببرند تا آنها 

رشد کنند. 
 شما الان داوری جایزه  تجسمی ورســوس را پذیرفته اید. این جوایز تا چه  �

حد می توانند به این جوان ها کمک کنند تا بخشی از ضعف نهادهای آکادمیک 
جبران شود؟ اصلا توان انجام این کار را دارند؟ 

اتفاقا در ایران این جوایز درســت هستند. مثل کارهایی که خانم اسکندرفر یا 
خانــم مهرنوش بهبودی یا آقای فردین عالیزاد می کنند. چرا؟ چون این رخدادها 
با برگزاری شــان و همکاری با هم می توانند کم کم هنرکده هایی را راه اندازی کنند 
تا این هنرکده ها بتوانند اثر خوبی روی جوان ها بگذارند. اتفاقا می توانند یا سطح 
دانشگاه ها را بالا ببرند یا نشان دهند که روش تدریس دانشگاه ها غلط است، پس 

بدون شک اثر مثبت دارد. 

گفت وگو با «خسرو خورشیدی» :

وقت جوان ها 
تلف می شود

یک- من و هم نســلانم در دوره ای کــه در آن انفجار 
بود و وحشــت و بمب، کودکی نکردیم. ما، بزرگ شــدیم 

در همان سال ها. 
دو- از میــان قصه ها، ســوژه ها و ایده هایــی که گاه 
نوشتمشان و گاه همچنان در گوشه ای از ذهنم جا خوش 
کرده، می دانستم که روزی از این جنگ خواهم نوشت. از 
روزگاری که گذشت و انسان هایی که بعد از سال ها، هنوز 
دست وپنجه نرم می کنند با جای خالی شهیدِ گمنامشان یا 

نفس های بُریده بُریده رنجِ شیمیایی شدن و... . 
ســه- خبری پیچید در رســانه ها و فضــای مجازی: 
«پیکرهای مطهر ۲۷۰ شــهید دفــاع مقدس در عملیات 
تفحص کشف و روز ۲۸ اردیبهشت  از طریق مرز شلمچه 
به کشــور وارد شــدند. از این تعداد، ۱۷۵ شهید غواص و 
خط شکن بوده اند که با دستان بسته به شهادت رسیده و 

زنده به گور شده  بودند. 
این شهدا ابتدا از اروندرود عبور کرده و جزایر ام الرصاص 
را پشت ســر گذاشته بودند و در جزیره «ابوفلوس» در یک 
روســتا در منطقه ابوخصیب که ۱۵کیلومتر جلوتر از خط 
مقدم است، پیکرهایشان کاوش شــده است». عصر بود. 
بــه خودم آمدم دیــدم از خانه زده ام بیــرون و در خیابان 

یوسف آباد راه می روم. چند ساعت بود؟ چندبار بالا تا پایین 
آن خیابان را تنهایی گز کردم؟! می دانستم وقتش رسیده! 

وقتِ آنچه این سال ها می خواستم بنویسم. 
چهار- شروع کردم به تحقیق درباره عملیات کربلای 
چهار: عملیاتی که لو رفت... واژه ای که پیدا کردم: «جان 

گز»، جان ها گزیده شد. گردان رفت، نفر برگشت... 

پنج- تابستان شد. دفتر کار آقای نیما دهقان و صحبت 
از اجرای متنی از من که منتشــر شده بود. حرف از ایده ها 
و طرح ها شد. گفتم دوســت دارم متنی پیرامونِ اجتماع 
امروز و شــهدای غواص بنویســم. ایشــان هم گفتند که 
خودشان هم ایده دارند و اســتقبال کردند. آن روز، در آن 
ساعت، در آن دفتر، آغاز به کاری بود که خودم نمی دانستم 

سرانجامش چه خواهد شد، اما شوقی عجیب با من بود. 
شــش- مراحل نــگارش آغاز شــد: تحقیــق، دیدن 
فیلم های مستند، جلســاتِ متعدد با کارگردان، خواندن 
کتاب هــای مختلف از خاطــراتِ خانواده های شــهدا و 
گفت وگــو با برخی از این عزیزان. از طریق رابطی در موزه 
شــهدا، اطلاعاتی درباره مادرِ یکی از این شهدای غواص 
در ســاری پیدا کردم... و همچنین تحقیق درباره برخی از 
معضلاتِ اجتماعی مثلِ بادی پَکِر ها (قاچاقچی هایی که 

به شیوه بلع موادمخدر را جابه جا می کنند) و... . 
هفت- شش اپیزود نوشته شد. با رویکرد اجتماعی و 
محوریتِ عملیات کربلای چهار و بازمانده ای از آن زمان... 
هشت- تجربه نوشتنی لذت بخش در کنار کارگردانی 
که به این ســوژه، بــاور قلبی داشــت و دارد. اپیزود اول، 
«تهــران، همیــن حوالــی» که یک عاشــقانه بــود و به 
صلاحدید کارگردان و نزدیک شدن به خطوط قرمز، تغییر 
کرد. پایان بندی اپیزودهای «فراموشی» و «خون بها» هم 
با گپ وگفت هایی که شــد و بنا به شرایط، تغییر کرد. اما 
هرآنچه که نوشتم، دوست دارم. هرآنچه بود، تعامل بود. 
نه- کار به اجرا رســید و این شب ها، دچار حس وحال 
غریبی هستم از انرژی تماشــاچی ها... مثلِ بازمانده ای از 
همان عملیات که به تماشــای کار نشســته بود و اجرا را 

تاب نیاورد و... . 
ده- «جــان گــز» بــرای مــن ادای دینــی اســت به 
انســان هایی که رفتند تا من امروز باشم و بتوانم از مردمِ 

روزگارم بنویسم.

درباره «جان گز»
روزى از این جنگ خواهم نوشت  هاله مشتاقى نیا
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